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جنايت مقابل كشتارگاه
شـرق: دو مرد كه متهم هستند در جريان نزاع مقابل  �

ــت به جنايت زده اند، بعد از  ــتارگاه محل كارشان دس كش
حدود هفت ماه زندگى پنهانى، دستگير شدند. به گزارش 
خبرنگار ما ماموران پليس تهران ساعت 10:30 روز 29 آذر 
سال گذشته، از طريق مركز فوريت هاى پليسى در جريان 
ــتارگاه دام در  وقوع نزاع منجر به قتل مقابل در ورودى كش
جاده كمربندى كهريزك قرار گرفتند و پس از حضور در آنجا 
فهميدند جوان 23ساله اى به نام حامد با ضربات متعدد چاقو 
ــيده و دو مرد 24 و 30ساله به نام هاى «فرشاد»  به قتل رس
و «محمدرضا»، پس از ارتكاب جنايت سوار بر خودرو مگان، 
از محل متوارى شده اند.  شاهدان قتل به كارآگاهان گفتند: 
ــاد و محمدرضا در حال خارج شدن از كشتارگاه بودند  فرش
ــتانش به نام  و در همان لحظه حامد به همراه يكى از دوس
«حسين»، قصد ورود به داخل كشتارگاه را داشتند كه ناگهان 
در مقابل در ورودى با يكديگر درگير شدند و حامد با قمه به 
سمت فرشاد و محمدرضا حمله و آنها را زخمى كرد. فرشاد 
و محمد نيز با چاقوهاى مخصوص كشتارگاه كه همراه خود 
داشتند، ضرباتى را به حامد وارد كردند. كارآگاهان در ادامه 
فيلم  دوربين هاى مداربسته كشتارگاه را بررسى كردند و با 
اطمينان از صحت گزارش هاى اعلام شده، به محل سكونت 
هردو متهم در شهررى رفتند و اطلاع پيدا كردند فرشاد و 
محمدرضا، از خانه هاى خود نيز متوارى شده اند.  تحقيقات 
براى شناسايى مخفيگاه و دستگيرى متهمان ادامه داشت 
تا اينكه ماموران با انجام سلسله اقدامات پليسى، فهميدند 
آن دو در خانه اى در منطقه تهرانپارس پنهان شده اند. اين 
ــوس پليسى قرار گرفت و  محل تحت مراقبت هاى نامحس
سرانجام هردو متهم روز يكشنبه هفته جارى دستگير شدند 
و به ارتكاب جنايت اعتراف كردند. فرشاد درخصوص انگيزه 
ــخصى با  ــكل ش قتل حامد به كارآگاهان گفت: «هيچ مش
ــتم و اختلاف من با حسين بود. من و حسين  حامد نداش
تا حدود يك هفته قبل از جنايت با يكديگر باجناق بوديم 
ــين از همسرش متاركه كرد و از آن زمان بود  تا اينكه حس
ــين آغاز شد و او دايما با تماس هاى  كه اختلاف من و حس
ــاد درخصوص روز جنايت  تلفنى مرا تهديد مى كرد.»  فرش
ــت: «روز حادثه پس از پايان كار، در حال  به كارآگاهان گف
ــتارگاه بوديم كه به صورت اتفاقى با حسين و  خروج از كش
حامد روبه رو شديم. حسين به من نگاه بدى كرد و فرياد زد: 
«بزن»؛ ناگهان حامد قمه اى را از پشت كمرش بيرون كشيد 
و به سمت من و محمدرضا حمله ور شد و هر دونفرمان را 
مجروح كرد. ما نيز چندين ضربه به حامد زديم كه او روى 
ــديم.»  بنا بر اين  زمين افتاد و بلافاصله از محل متوارى ش
گزارش دو متهم درحال حاضر در بازداشت به سر مى برند و 

تحقيقات از آنها همچنان ادامه دارد. 

رخداد راز سر به مهر جنايت در جاده لويزانحادثه ها
اولياى دم مقتول 7سال بعد از جنايت خواستار دريافت ديه از بيت المال شدند

شرق: هفت سال بعد از پيداشدن جسد كارمند جوان و در حالى كه راز قتل او 
همچنان سر به مهر باقى مانده  است، قضات دادگاه كيفرى براى تصميم گيرى 
درخصوص اين پرونده وارد شور شدند.  به گزارش خبرنگار ما، هفتم خرداد 
ــال 85 همسر كارمند جوانى به نام مهرداد به ماموران خبر داد شوهرش  س
ــت. اين زن گفت: پنج صبح بود كه شوهرم از خانه خارج شد.  ــده  اس گم ش
ــودرواش كه تصادف كرده به  ــارت خ او به من گفته  بود براى دريافت خس
ــدم تا اينكه ساعت يك  ــوهرم خبردار نش بيمه مى رود، بعد از آن ديگر از ش
بعدازظهر با تلفن همراهش تماس گرفتم، فردى با عصبانيت گفت شماره را 
اشتباه گرفته ام در حالى كه من اصلا اشتباه نكرده  بودم. دوباره شماره را گرفتم 
اما كسى جواب نداد بعد از آن چندين بار ديگر هم با شوهرم تماس گرفتم 
اما فايده اى نداشت. نمى دانم چه اتفاقى براى او افتاده  است. او تا به حال به 
خانه برنگشته در حالى كه امكان نداشت او در روز چندبار با من تماس نگيرد 

يا اينكه تلفنش را جواب ندهد. 
ــترده ماموران در اين خصوص آغاز شد. آنها شماره تلفن  تحقيقات گس
 همراه مقتول را به مخابرات و شماره پلاك خودرواش را به گشت هاى پليس 
اعلام كردند. سه روز بعد پليس ماشين مقتول را كه در جاده لويزان رها شده 
بود، شناسايى كرد و جنازه خون آلود مقتول بعد از بازرسى اتومبيل پيدا شد. 

ــاعاتى بعد علاوه بر  بلافاصله ماموران بازپرس ويژه قتل را باخبر كردند و س
بازپرس، تيم تجسس بررسى صحنه جرم نيز در محل حاضر شدند. آنها يك 
بسته سيگار و چند حبه قند نيز در خودرو مقتول پيدا كردند. با انتقال جسد 
به پزشكى قانونى تحقيقات براى پيداكردن مظنونان آغاز شد. پليس در ابتدا 
مردى به نام اكبر را بازداشت كرد كه در محلى در نزديكى محل پيداشدن 
اتومبيل مقتول كار مى كرد و با مهرداد آشنا بود. او در تحقيقات مدعى شد 
فقط ماشين مقتول را كه ساعت ها آنجا بوده، ديده  است و هيچ درگيرى اى 
با او نداشته و حتى در روزهاى پايانى عمر مهرداد تماسى با هم نگرفته بودند. 
اين مرد بعد از چند جلسه بازجويى به دليل اينكه مدركى عليه وى وجود 
نداشت آزاد شد. ماموران مظنون ديگرى كه از همكاران مقتول بود و همان 
نوع سيگار كشف شده در كنار جنازه را مصرف مى كرد، بازداشت كردند. اين 
مرد در تحقيقات گفت: من و مهرداد بعدازظهرها در آژانس كار مى كرديم، 
مشكل خاصى با هم نداشتيم اما رابطه مان خوب هم نبود. من هيچ تماسى 
ــدند. او درباره نوع  ــتم و نمى دانم چرا خانواده اش به من ظنين ش با او نداش
سيگار مصرفى اش گفت: من سيگار ارزان قيمتى مى كشم البته آنها را داخل 
جعبه سيگار  گرانقيمت ترى مى گذارم بنابراين سيگارهاى كشف شده براى 

من نيست.

چندين نفر ديگر نيز در ادامه تحقيقات بازداشت شدند اما ردى از عامل 
يا عاملان قتل پيدا نشد. تا اينكه ماموران فهميدند مقتول احتمالا با شخصى 
ــت چرا كه روز قبل از حادثه به رييس گفته  بود  ــته  اس قرارى پنهانى داش
مرخصى مى خواهد تا مادرش را به بيمارستان ببرد اما به همسرش در اين باره 
حرفى نزده بود. ماموران نتوانستند پى ببرند مقتول روز حادثه با چه كسى 
قرار داشت.  اين در حالى بود كه پزشكى قانونى علت مرگ مهرداد را ضربه به 
سرعنوان و اعلام كرد به احتمال زياد مقتول از بلندى پرت شده  است بنابراين 
ــد وجود دارد و  ــت داده  باش احتمال اينكه او بر اثر حادثه جان خود را از دس
ممكن است وى بعد از سقوط خودش را به ماشين رسانده و در آنجا بر اثر 
شدت جراحات جانش را از دست داده  باشد. اين فرضيه از سوى كارآگاهان رد 
شد، چرا كه عينك و تلفن همراه مقتول كه هميشه همراه او بود، كاملا سالم 
پيدا شد.  با گذشت هفت سال از زمان قتل و پيدانشدن عاملان قتل دادستان 
تهران در خواست پرداخت ديه از بيت المال كرد. روز گذشته جلسه رسيدگى 
به اين پرونده تشكيل شد و نماينده دادستان ضمن بيان خلاصه اى از پرونده 
گفت: با توجه به اينكه قتل در شارع عام اتفاق افتاده  است درخواست صدور 
حكم قانونى را دارم.  اولياى دم نيز درخواست پرداخت ديه كردند. در پايان 

هيات قضات براى صدور راى دادگاه وارد شور شدند. 

دستگيرى مدير قلابى به اتهام 
سوءاستفاده از دختران خردسال

مهر: مدير قلابى پروژه سينمايى كه به بهانه تست  �
ــتفاده قرار  ــال را مورد سوءاس بازيگرى دختران خردس
مى داد، در عمليات شبانه ماموران پليس دستگير شد.  
چندى قبل خانواده دختر بچه شش ساله اى با مراجعه 
ــكايتى راز فعاليت  ــهد با طرح ش به كلانترى 25 مش
مجرمانه مرد تبهكار را فاش كردند. آنها در شكايت خود 
ــالى سراغ  به ماموران گفتند: چند روز قبل مرد ميانس
ــد دارد از دخترمان در پروژه  ــد قص ما آمد و مدعى ش
سينمايى استفاده كند. به دليل اينكه تصور نمى كرديم 
او دروغ مى گويد و حرف هايش را باور كرده بوديم، با اين 
درخواست موافقت كرده و اجازه داديم دخترمان را براى 
تست بازيگرى همراه خود ببرد. مرد تبهكار هر روز صبح 
دخترمان را با خود مى برد و بعدازظهر او را بازمى گرداند. 
ــس از چند روز رفتار دخترمان تغيير كرد و ما به اين  پ
موضوع مشكوك شديم.  آنها ادامه دادند: وقتى موضوع 
ــيديم، او مدعى شد مدير قلابى پروژه  را از نيلوفر پرس
سينمايى او را هر روز به خارج از شهر منتقل مى كند و 
در آنجا مورد آزارواذيت قرار مى دهد. وقتى از اين موضوع 
مطلع شديم، تصميم گرفتيم با مراجعه به پليس شكايت 

خود را مطرح كنيم. 
در ادامه ماموران تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز 
و همزمان با تجسس هاى پليس، خانواده چهار دختربچه 
ــكايت هاى مشابهى را  ديگر نيز با مراجعه به پليس ش
ــى پرونده ها نشان داد مرد تبهكار  مطرح كردند.  بررس
ــس از جلب  اعتماد والدين اين كودكان، آنها را راضى  پ
ــان در پروژه  مى كرد تا اجازه دهند دختران خردسالش
سينمايى او بازى كنند، بعد هم به بهانه تست بازيگرى 
طعمه هاى خود را به خارج از شهر مشهد مى برد و مورد 

سوءاستفاده قرار مى داد. 
ــهد،  ــى فرمانده انتظامى مش ــرهنگ  احد كريم س
ــدن زواياى  ــريح اين پرونده گفت: با مشخص ش در تش
ــامگاه ديروز  مجرمانه اقدامات مرد تبهكار، ماموران ش
ــه خود را نزد  ــاله را زمانى كه آخرين طعم متهم 55س
ــايى و دستگير كردند.   خانواده اش بازمى گرداند، شناس
وى افزود: تحقيقات از متهم ادامه دارد و هنوز مشخص 
نيست كه وى آيا در زمينه سينما فعاليتى داشته است يا 
خير.  فرمانده انتظامى مشهد از افرادى كه به اين شيوه 
ــان مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، خواست با  فرزندانش
مراجعه به پليس شكايت خود را مطرح كنند.  سرهنگ 
كريمى در پايان به خانواده ها هشدار داد بدون شناخت 
از افراد و فعاليت آنها به راحتى اعتماد نكرده و فرزندان 

خود را در اختيار اين دسته از افراد قرار ندهند. 

شرق: مردى كه با ضربات مشت و كف گير همسرش 
ــد در حمايت از  ــود، مدعى ش ــانده  ب را به قتل رس
فرزندانش اين كار را كرده  است. به گزارش خبرنگار 
ــتاران بيمارستانى در جنوب تهران سه سال  ما، پرس
قبل با پليس تماس گرفتند و گفتند زنى كه ضربات 
متعددى به سرش وارد شده جانش را از دست داده 
 است. وقتى ماموران به محل رسيدند متوجه شدند 
ــات عميق و متعددى  ــاز زن جوان دچار جراح مهن
شده است. جسد با دستور بازپرس به پزشكى قانونى 
ــد شخصى كه مهناز را به  منتقل و پليس متوجه ش
ــتان رسانده خودش را شوهر او معرفى كرده   بيمارس
اما وقتى متوجه مرگ او شده از بيمارستان متوارى 
ــاعاتى بعد رضا به كلانترى مراجعه و  شده  است. س
خود را تسليم ماموران كرد. او ضمن اعتراف به قتل 

جزييات آن را توضيح داد. 
ــات، از آنجايى  ــراف متهم و تكميل تحقيق با اعت
ــد دادستان  كه قيمى براى دو فرزند مقتول پيدا نش
براى متهم درخواست مجازات قصاص كرد. با ارسال 
ــته  ــتان تهران روز گذش پرونده به دادگاه كيفرى اس
ــتان در شعبه 113 حاضر شد و ضمن  نماينده دادس
ــوى دو فرزند صغير  ــاص از س ــت قص بيان درخواس

ــيدگى قانونى به  مقتول خواستار رس
اين پرونده شد. در ادامه رضا در جايگاه 
ــد. او اتهام قتل را قبول كرد  حاضر ش
ــرم دختردايى من بود.  و گفت: همس
ــكلات  ــال ها بود كه به خاطر مش س
مالى به تهران مهاجرت كرده و اينجا 
زندگى مى كرديم. من كارگر بنا بودم 
و به خاطر فقر شديد اضطراب زيادى 
ــردم. وقتى صاحب دو  را تحمل مى ك
بچه شديم، اين فشار روى من بيشتر 

ــمت مواد رفتم. هر روز بعد از كار، مواد  ــد و به س ش
مصرف مى كردم و وقتى به خانه مى آمدم مى خوابيدم. 
روز حادثه وقتى وارد خانه شدم ديدم مهناز بچه ها را 
ــا را اذيت مى كند. خيلى ناراحت  كتك مى زند و آنه
شدم آنها كوچك بودند و نمى توانستم گريه كردنشان 
را تحمل كنم. به زنم گفتم اگر ناراحتى و مى خواهى 

ــن طلاقت دهم  ــلاق بگيرى بگو م ط
ــك مى زنى آنها چه  چرا بچه ها را كت
گناهى دارند؟ جروبحث ما بالا گرفت، 
براى اينكه بحث را تمام كنم به سمت 
ــويى رفتم مواد زيادى مصرف  دستش
ــرم را  كرده بودم و حالم خوب نبود س
ــير گرفتم يكدفعه زنم از پشت  زير ش
ــى به كمر من  ــا چوب ضربه محكم ب
ــدم به  ــن هم خيلى عصبى ش زد. م
ــتم  ــپزخانه رفتم و كف گير برداش آش
ــت هم  ــتم او را زدم چند مش و تا جايى كه مى توانس
ــد خيلى  ــرش جارى ش به زنم زدم وقتى خون از س
ــدم يكدفعه پشيمان شدم و ماشين كرايه  ناراحت ش
كردم تا او را به بيمارستان ببرم. در بيمارستان گفتند 
ــده نمى ماند. به  ــرم خونريزى مغزى كرده و زن همس
خاطر بچه هايم خيلى ناراحت بودم منتظر شدم ببينم 

چه اتفاقى مى افتد. وقتى پرستاران گفتند مهناز فوت 
شده است از ترس اينكه مبادا بازداشت شوم و بچه هايم 
ــوند، فرار كردم اما چند ساعت بعد خودم را  بى پناه ش

تسليم ماموران كردم. 
متهم در مورد اينكه چرا پدر و مادر همسرش به 
ــان دور است. ما با  دادگاه نيامده اند، گفت: آنها راهش
هم غريبه نيستيم مهناز دختردايى من است و دايى ام 
ــن از زندان بيرون  ــت. رضايت مى دهد تا م گفته  اس
بيايم. او هم مى داند وضعيت زندگى بچه هايم چطور 
است. البته در حال حاضر مادرم و برادرم به بچه هايم 
رسيدگى مى كنند. برادرم كار مى كند خرجى آنها را 
مى دهد اما هيچ كس مثل پدر و مادر نمى شود. آنها 
ــت داده اند اجازه دهيد من بالاى  مادرشان را از دس
سرشان باشم، از زندان بيرون بيايم و كار كنم و خرج 
ــم را بدهم و از اين به بعد با آنها خوش رفتار  بچه هاي
باشم. در اين مدت كه زندان بودم مواد را ترك كردم. 
بيشتر قرآن و دعا مى خوانم و سعى مى كنم رنج هايم 
را فقط به خدا بگويم و كارى نكنم كه وضعيتم از اين 
بدتر شود. بعد از پايان دفاعيات متهم و وكيل مدافع 
ــور  ــات قضات براى صدور راى دادگاه وارد ش او، هي

شدند. 

متهم به قتل در دادگاه ادعا كرد

همسركشى در حمايت از فرزندان


